
صفحه 7
 دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ 

اول ربیع الاول ۱4۳۹ - شماره ۲۱77۳

شــب سه شنبه بود كه حسين شمســيان تماس گرفت 
و گفت گزارشــي از روند بيماري حاجــي تهيه كنم من اما 
نتوانستم، دست آخر قلمم را رها كردم تا هر طور مي خواهد 
روي كاغذ بدود. گاهی نوشــتن خيلی سخت می شود آن قدر 
كه دلت می خواهد دســت از كاغذ و قلم و كيبورد بکشــی و 
اصلا به هيچ چيز فکر نکنی! مخصوصا اگر یک بغض قدیمی 
بيخ گلویت چسبيده باشــد و راه نفست را ببندد. نوشتن از 
حاج حســن هم برای من ســخت بود. رفتن سراغ خاطرات 
شيرینی كه حالا باید تنهایی و بدون حضور حاجی در ذهنم 
ورق بزنم كار آسانی نيست اما حالا نمی دانم از دست قضاست 
یا ریشخند قدر كه چون منی با این قامت كوتاه و قلم نيم بند 
باید بنشــيند و از مرد بی ادعای عرصه فرهنگ و رسانه یعنی 

حاج حسن شایانفر بنویسد!
اولين بار كه حاج حســن شــایانفر را دیــدم در صفحه 
ویکی پدیای فارســی بود با این توصيف: بازجوی سابق زندان 
اوین! كه احتمالا باید از این شــرح حال رعشــه به اندام مان 
می افتاد تا یــک وقت خدای ناكرده نزدیک او هم نشــویم. 
روزگار اما چهره ای صد و هشــتاد درجــه متفاوت از چيزی 
كه این دانشنامه اینترنتی می گفت به من نشان داد. در واقع 
ویکی پدیا و هزار و یک دانشنامه دیگر باید در مقابل حاج حسن 
لنگ می انداخته اند. حاجی یک دایره المعارف رجالی ناطق و 
صادق بود كه اطلاعاتش را بی دریغ در اختيار دلسوزان نظام 
قرار می داد اما اگر برایش مشخص می شد طرف مقابل دغدغه 
اسلام و انقلاب ندارد لب از لب باز نمی كرد و حتی یک سند 

هم در اختيارش نمی گذاشت. 
حاج حســن در كيهان بيشتر از آنکه مدیر باشد پدر بود. 
برای مجرد هــا دنبال زن و زندگی بود، برای متأهل ها دنبال 
خانه، برای خانه دارها دنبال وام و تسویه بدهی ها؛ خودش هم 
برای بچه ها ضامن می شد و كارشان را راه می انداخت. گاهی 
در مــواردی كه ناگزیر بودیم با یکی از بچه ها در كيهان قطع 
همکاری كنيم؛ باز هم این حاج حسن بود كه حاضر می شد 
چنيــن خبری را به او بدهــد، پای منافع كيهان كه به ميان 
می آمــد ذره ای به فکر وجهه خودش نبود، صریح و صميمی 
خبر قطع همکاری را می داد و البته اول از همه برای آن فرد 

به دنبال شغل مناسب و آبرومند دیگری می گشت.
در روزگاري كه چهارچوب هاي تنگ مدیریتي در كشور به 
ســختي یک جوان را مي پذیرد، حاج حسن مرد ميدان دادن 
به جوانان بــود. جوانانی كه حاجی به كيهان آورد بعدها هر 
كدام منشأ اثری شدند. از مشاور رئيس جمهور و معاون وزیر 
و نماینــده مجلس بگير تا مدیرعاملی خبرگزاری های مطرح 
كشور، مدیرمسئولی و سردبيری نشریات مختلف و تحليل گران 
كاركشته سياسی. یک بار یکی از دست فروشان خيابان لاله زار 
را به كيهان آورد و مشــغول بــه كارش كرد. امروز او یکی از 
خبرنگاران متعهد و حرفه ای در یکی از رسانه های مطرح كشور 

محسوب می شود.
حاجي از آن جور مدیران نبود كه در پيچ و خم های اداریِ 
رسيدن به دفترش و گرفتن وقت ملاقات صدبار پشيمان شوی 
و به خودت بد و بيراه بگویی. اولين باري كه با دفترش تماس 
گرفتم خودش گوشي تلفن را برداشت، حرف هایم را كه شنيد 
براي همان روز یعني چند ساعت بعد، وقت ملاقات به من داد. 
آنقدر این پيشنهاد غير قابل پيش بينی بود كه امتناع كردم و 
قرار ملاقات را براي فردا گذاشتم. از فرداي آن روز كه براي یک 
انتقاد ساده به دفتر حاج حسن شایانفر رفتم تا امروز كيهان 
شــده است محل كار و زندگي ام. این هم از خصوصيات حاج 
حسن بود. حاجي در كيهان زندگي مي كرد از صبح تا شب و 

گاهي تا پاسي از شب بي وقفه كار مي كرد. 
آذر ماه 1389 بود كه ســندرم گيلن باره به سراغش آمد. 
خودش می گفت تا دم مرگ رفتم و برگشــتم. حتی تا آخر 
هم عوارض این بيماری در جسمش بود و آزارش می داد. آن 
روزها پزشکان تقریبا قطع اميد كرده بودند. روزهایی بود كه 
فقط پلک چشــمش را می توانست تکان دهد و حتی قدرت 
تکلم هم نداشت. یادم  می آید یک از این روزها برای اینکه او 
را به صحبت كردن وادار كنند حروف الفبا را روی یک تخته 
نوشتند و جلویش گرفتند. با انگشت به تک تک حروف اشاره 
می كردند و حاجی هر حرفی كه مد نظرش بود را با بســتن 
چشــم تأیيد می كرد. دست آخر كه همه حروف را كنار هم 
گذاشتيم شده بود: »سر خم می سلامت، شکند اگر سبویی ...«

وقتی به پيام فضلی نــژاد در كيهان ميدان داد، خيلی از 
دوستانش گله كردند. بعضی خودی ها پيام را نفوذی خواندند 
و به حاجی طعنه زدند، ضدانقلاب های آن طرف آب هم حاجی 
را بازجو خواندند كه به تواب سازی امثال پيام مشغول است. 
ثمره كار حاج حسن با پيام شد دو جلد كتاب در نقد جریان 
روشــنفکری و بســياری مطالب منتشر شده و منتشر نشده 
دیگر كه هنوز هم مرجع بسياری از پژوهش ها و مقالات جبهه 
فرهنگی انقلاب است. من ميدیدم زخم زبان برخي به ظاهر 
دوستان را كه درد و رنج جسماني اش را آن روزها با طعنه به 
مطالبي كه در پاورقی كيهان منتشــر كرده ربط مي دادند اما 
حاجي خودش این حرفها را مي شنيد و به كارش ادامه مي داد.

خيلی اكراه داشــت كارهایش را دیگران انجام دهند. در 
ایامی كه مریض بود و توانایی رانندگی نداشت مؤسسه كيهان 
یک راننده را در اختيارش گذاشــته بود تا رفت و آمد حاجی 
تسهيل شــود اما آخر هم طاقت نياورد و با رنج جسمانی ای 
كه داشت خودش پشت فرمان نشست. اتومبيلش یک پراید 
ســفيد بود كه شــاید مدیران این روزها چنين اتومبيلي را 
دون شأن خود حســاب كنند، از همان شاهکارهای صنعت 
خودروسازی كه هر روز یک جور بازی در می آورد! اما همان 
پراید یک دنده ای كه به زحمت دنده اش عوض می شد برای 
حاجی كافی بود تا او را به اتاق كوچکش در طبقه دوم كيهان 

برساند. اتاقی پر از كتاب و اسناد و مدارک كه به زحمت چهار 
نفر در آن جا می شدند. اتاقی كه اگرچه كوچک و جمع و جور 
بــود اما وقتی به جنب و جوش می افتاد یک كشــور را تکان 
می داد. وطن فروشان، معاندان ضدانقلاب و شبه روشنفکران 
وطنی در تمام دنيا از دست همين اتاق كوچک شاكی بودند 

و خواب راحت نداشتند.
حاجی این اواخر خيلی دل نازک شده بود، رقيق و زلال! 
گاه و بــی گاه حرف »رفتن« می زد. می گفــت باید كارهای 
نيمه تمام را تمام كنم. با هم كه صحبت می كردیم كلامش به 
توشه آخرت مان ختم می شد، منقلب می شد و دعای عاقبت به 
خيری می كرد. یک بار كه ماجرای استعفای یکی از وزرا مرا به 
كنجکاوی بچه گانه ای كشانده بود و او هم از جواب دادن طفره 
می رفت در مسير كيهان تا خانه مدام سؤال پيچش كردم تا از 
ماجرا ســر در بياورم، آخر كمی برافروخته شد و گفت دنبال 
این چيزها نباش! بعد بغض كرد و در حالی كه اشک می ریخت 
گفت: همه ما گرفتاریم؛ خدا از سر تقصيرات همه مان بگذرد!

حاج حســن تا آخــر خودش را ســرباز حاج حســين 
شــریعتمداری می دانست. در ایام اربعين كه بچه ها به كربلا 
می رفتند و كيهان كمی خلوت می شد، فکر و ذهنش تنهایی 
حاج حســين بود و با تمام خســتگی اش سعی می كرد جور 
همه آنهایی كه رفته اند را به تنهایی بکشــد. ماه آخر بود كه 
چهارشنبه شبی زنگ زد و گفت »آقا« روضه خصوصی دارد، 
اسم تو را هم داده ام تا با هم برویم. صبح دنبالش رفتم و راهی 
شدیم. در راه با حاج حسين شریعتمداری تماس گرفت، اول 
كسب اجازه كرد و بعد مشورت كه اگر فرصت گفتگویی دست 
داد از چه چيز بگوید و از چه چيز نگوید. روضه كه تمام شد 
با نوه اش خدمت »آقا« رســيد و از خستگی جسم و جانش 
صحبت كرد و التماس دعا گفت. بعد هم در اتاق كناری دفتر 
با آقا مســعود از دغدغه های فرهنگی و اجتماعی اش صحبت 
كرد و بدون تعارف نقدهایش را به برخی افراد و جریان های به 
ظاهر انقلابی مطرح كرد و از سوابق مبهم گذشته شان گفت. 
وقتی به خانه بر می گشتيم حاج حسن خيلی سبک شده بود، 

مثل هميشه شوخی می كرد و می خندید.
اوایل آبان بود كه دنبالش رفتم تا برای مداوا به بيمارستان 
برویم. نزدیک ایام اربعين بود و تا به بيمارستان برسيم اجازه 
مرخصی برای پياده روی اربعين را گرفتم، مثل هميشه موافقت 
كرد اما باز هم داخل ماشــين حرف »رفتن« زد و گفت این 
بار دیگر برگشتی در كار نيست، من هم طبق معمول جدی 
نگرفتم، با همين حرفش شوخی كردم و خندیدیم؛ اصلا فکر 
رفتن حاجی چيزی نبود كه بشود جدی گرفت! یک بار برای 
ملاقاتش به بخش آی سی یو بيمارستان رفتم از پشت گوشی 
آن اتاق شيشه ای لعنتی صدایم كرد و گفت: خوشحالم؛ »آقا« 
را دیدم و دارم می روم. من اما باز هم جدی نگرفتم، دلداری اش 
دادم و با تمام شدن وقت ملاقات خداحافظی كردم و رفتم ....

چهارشنبه صبح برای دادن جواب آزمایش و برخی كارهای 
اداری به خانه اش رفتم. حال و احوالی كردیم، كارها را توضيح 
دادم و به كيهان برگشتم. هنوز زمان زیادی نگذشته بود كه 
خانم شــان با دفتر تماس گرفتند و پرسيدند: شما چيزی به 
حاجی گفتی؟ خبری دادی؟ از وقتی شما رفتی می گوید من 
3 روز دیگر بيشتر نمی مانم! به حاج خانم گفتم كه من چيزی 
نگفتم و اصلا روحم هم از چنين صحبتی خبر ندارد، ما اصلا 
حرف رفتن حاجی را هم نمی زدیم. علت این صحبت هایش را 
بيشتر در افسردگی بيماری و بالا و پایين شدن دوز داروهایش 
جستجو می كردیم. اما دقيقا سه روز بعد، جمعه شب بود كه 

برای آخرین بار درد به سراغش آمد ...
نيمه های شب خواب حاج حسن شایانفر را دیدم. سالم و 
سر حال بود و اثری از بيماری در بدنش نبود. از خواب پریدم 
اما نمی دانم چرا از سرحال دیدن حاجی در خواب نگران بودم! 
فکر و خيال راحتم نمی گذاشــت. تلفن همراهم را برداشتم، 
حســين شمسيان از كربلا پيامک داده بود و فقط یک جمله 
پرســيده بود: »اتفاقی افتاده؟« این شاید اولين بار در عمرم 
بود كه نمی خواســتم از خبری مطلع باشم! نه دوست داشتم 
با خانواده حاج حســن تماس بگيرم و نه می خواستم به كس 
دیگری زنگ بزنم. بی خبری برایم قابل تحمل تر از هر چيزی 
بود. اما خبری بود؛ ما جا مانده بودیم؛ حاج حسن زودتر از ما 

به زیارت امام حسين)ع( رفته بود ...
حاج حسن رسمی گذاشته بود در انتشار كتاب های دفتر 
پژوهش ها كه در صفحه اول كتاب متن كوتاهی بنویسيم و آن 
كتاب را تقدیم به یکی از شهدای انقلاب  كنيم. ماه های آخر 
اصرار داشــت كه كتاب های در حال انتشارمان را به مدافعان 
حــرم تقدیم كنيم. یک بار گفتــم: حاجی! دو كتاب قبلی را 
هــم به مدافعان حرم تقدیم كرده ایــم، دیگر خيلی تکراری 
می شود. اما باز هم اصرار كرد و گفت: هيچ اشکالی ندارد! باز 
هم تقدیمی كتاب ها را برای مدافعان حرم بنویس. خانم شان 
تعریف می كردند شــب آخر قبل از اینکه حاجی چشمش را 
برای هميشه ببندد می گفت: خانم! می بينی ... مدافعان حرم 

به خانه مان آمده اند ... آمده اند برای استقبال ...
اینهایی كه نوشتم نه براي اینکه از او یک قهرمان دست 
نيافتني بسازم یا یک شخصيت رؤیایی! حاج حسن هم مثل 
همه ما معصوم نبود و خودش بارها وقتي ســر صحبتمان باز 
مي شد به برخي از تجربياتش اشاره مي كرد اما آنچه مهم بود 
برآیند كار و زندگي او در تمام این ســالها بود كه جز دغدغه 
انقلاب نداشت، به فکر منافع شخصی نبود. تمام همّ و غمش 
دفاع از فرهنگ اصيل انقلاب اســلامی در برابر هجوم غرب و 
روشنفکران غرب زده بود. برای همين متر و معيارش را اسلام 
و انقلاب گذاشــته بود و از تخریب ها و توهين ها هيچ هراسی 

نداشت.
امضا محفوظ

بسياری از ما كيهان را به حسين شریعتمداری می شناسيم و بی 
تردید این شــناخت درستی اســت چرا كه در هر مجموعه ای، مدیر 
تشــکيلات است كه جهت گيری ها و خط مشی های كلی را تعيين 
می كند، اما با این همه بد نيســت بدانيم كــه در كنار این فرمانده  
ارزشمند رهبر انقلاب در كيهان، نيروی توانمند دیگری به نام حسن 
شایانفر بود كه خشاب های برادر حسين را برای مقابله با جریان نفاق 
پر می كرد و كيهان را به سنگری برای حفظ انقلاب مبدل كرده بود. 
مرحوم حاج حسن شایانفر را باید نيمه پنهان شریعتمداری ناميد، 
زوجی كه یکی با قلم و بيانش و دیگری با ســخن و اســنادش، سال 
های ســال در سنگری به نام كيهان، برای دفاع از ولایت و خط امام 
و رهبری كم نگذاشتند و این رسانه را به ملجا و مأمن جریان حزب 

الله تبدیل كردند.
اصطلاح » برادر حسن و برادر حسين« را اولين بار سعيد حجاریان 
در روزنامه تجدید نظرطلب و افراطی صبح امروز باب كرد و بر ســر 
زبان ها انداخت. ســعيد حجاریان كه روزگاری همکار برادر حسن و 
برادر حسين در سازمان زندان ها بود و بر خلاف این دو كه به فعاليت 
فرهنگی اعتقاد داشتند، معتقد به سختگيری بر زندانيان بود؛ در تمام 
این ســال ها هر چه كوشــيد تا بتواند كيهان را نماد خشونت طلبی 

معرفی كند، هرگز نتوانست.
تيم اطلاعاتی حزب مشــاركت، عليرغم اینکــه با برنامه ریزی و 
ســرمایه گذاری روی قتل های زنجيره ای، توانسته بودند به صورت 
وزارت اطلاعات نظام اسلامی پنجه بکشند، اما در برابر مركز اسنادی 
كه برادر حســن به همراه جمعی از شاگردان و دوستداران انقلاب در 
مركــز پژوهش های كيهان بنيان نهاده بود و محصولش را هر روز در 
قالب اخبار ویژه، گزارش ها، پردازش های خبری ومجموعه نيمه پنهان 

اولين بار و یکی از معــدود دفعاتی كه حاج 
حســن شایانفر مقابل دوربين تلویزیون نشست، 
در مهرماه 1386 و برای مجموعه مســتند »راز 
آرماگــدون« بود. اگرچه دو بــار دیگر نيز برای 
فصل های بعدی همين مجموعه بر سرمان منت 
گذارد و در قاب تلویزیون قرار گرفت. مجموعه ای 
كــه با راهنمایی ها و همت بی پایان همين حاج 
حســن، پایه و بنيادش گذارده شد و در 4 سری 
و 104 قســمت توليد شــد و دادوهوار خيلی از 
دشمنان این كشور و ملت را كه حقيقت خودشان 
یا اعوان و انصار و یا اســلاف و اجدادشان در این 

مجموعه بيان شده بود، درآورد!
وقتی در آن روز گرم تابســتان ســال 86 در 
آن دفتر كوچک حاج حســن كه دور تا دورش 
را قفســه های پر از كتاب فرا گرفته و روی ميز و 
طبقه هایش هم تا ارتفاع زیادی كتاب و پوشه و 
كاغذ و مجموعه اسناد چيده شده بود، برای گرفتن 
راهنمایی و نشانه های راه و چاه، با او به گفت و گو 
نشستم، هنوز خيلی چيزها را از موضوع مجموعه 

نمی دانستم.
حدود یک سال قبل ترش یعنی اواخر شهریور 
1385 بود كه حاج حســن از علاقه و شوقی كه 
برای تحقيــق و پژوهش دربــاره تاریخ انقلاب 
اسلامی و نهضت امام نشان می دادم، اصرار داشت 
به كارهای ماندگار نوشــتاری و تصویری درباره 
ایــن تاریخ و قرار بود درباره تاریخ انقلاب و البته 
از زاویه ای نو و با تکيه براســناد آن طرف آبی ها، 

مکتوبی ارائه نمایم. 
امــا در یکــی از روزهای اوایــل بهار 86 كه 
در همــان دفتــر كوچک می نشســتيم و گپ 

برای نیمه پنهان 
حسین شریعتمداری

روی كيوســک های مطبوعاتی می دیدید، عاجز مانده بودند و همين 
شد كه در دوره حاكميت اصلاح طلبان، همواره آتش توپخانه جنگ 
نرم دشــمن، كيهان را هدف گرفت و آن را »وزارت اطلاعات« ی در 

ساختمان كيهان نامگذاری كردند!
از مهمترین ویژگی های شایانفر را باید دوری او از شهرت دانست. 
عليرغم اینکه در بسياری از عرصه های جنگ نرم و از جمله در خلق 
بسياری از جریان سازی های فرهنگی تا تحقيق و انتشار كتاب های 
نيمه پنهان و ... كيهان مؤثر بود، هرگز اما حاضر نشد تا ردی از خود 
به جا گذارد. گرایش به دنيا، حب ریاست و مقام را نمی توانستيد در 
شایانفر پيدا كنيد. حاج حسن نه فقط در كيهان كه در پرورش بسياری 
از رویش های انقلاب هم مؤثر بود. بســياری از دوستانی كه امروز در 
قامت كارشناس در عرصه رسانه ای فعالند و به مقام و منصبی رسيده 
اند، روزگاری نيروهای ساده ای بودند كه حاج حسن استعدادشان را 

كشف كرد و آنها را برای دفاع از انقلاب پرورش داد.
سال 1373 بود كه به واسطه یکی از دوستان طلبه با حاج حسن 
شایانفر آشنا شدم. آن روز من طلبه سال هفتم حوزه علميه قم بودم 
و مانند بســياری از طلاب جوان، دغدغه های دینی و انقلابی در دلم 
موج می زد اما جرأت جاری كردنش بر زبان و كاغذ را نداشتم. آشنایی 
با برادر حســن، فرصتی بود تا اندک اندک این احساس درونی روی 
كاغذ بياید و تبدیل به مقاله و كتاب شود و بر زبانم جاری شود. حاج 
حســن شایانفر نه فقط جرأت نوشتن بویژه در حوزه مسائل سياسی 
را در امثال من پرورش داد كه پس از یک ســال، پای مثل من را به 
محافل گرم دانشجویی و حضور در سخنرانی های سياسی و مجالس 

پرسش و پاسخ باز كرد. 
اسفند سال 78 بعد از حوادث تلخ كوی دانشگاه و قتل های زنجيره 
ای، وقتی وزیر ارشاد وقت دولت خاتمی )مهاجرانی( تمام قد از جریان 
نفوذی آن روز در مطبوعات دفاع می كرد و مطبوعات دوم خردادی 
به سنگری برای هجمه به ارزش های دینی و انقلابی تبدیل شده بود، 
اولين تحصن حوزه علميه در سال های بعد از انقلاب رقم خورد. در 
همان ایام تدوین كتابی درباره این تحصن كه با حضور برخی از مراجع 
تقليد و علمای اعلام همراه بود را شروع كردم. كتاب كه آماده چاپ 
شد، به دليل فضای حاكم در ایام پس از دوم خرداد، برخی از دوستان 
مصلحت اندیشــی كردند كه این كتاب را به نام مستعار منتشر كنم! 
با حاج حسن در كيهان مشورت كردم، پاسخ جالبی داد: اگر به آنچه 
نوشته ای اعتقاد نداری یا در آن شک داری به نام مستعار منتشرش 
كن  ولی اگر به آنچه می نویسی اعتقاد داری، به نام خودت منتشرش 

كن و پای هزینه های آن هم مقاومت كن.
هربار كه به تهران می آمدیم، یکی از ملاقات های ما با حاج حسن 
در اتاق كوچک اما پر از كتاب و مجله های قدیمی و جدید او در كيهان 
بود. مرحوم شایانفر از جمله چهره های سياسی و فرهنگی بود كه بر 
اساس بولتن این نهاد و آن دستگاه اداره نمی شد و عميقا معتقد بود 
كه برای كنار زدن پرده جریان نفاق و نفوذی ها، نيازی به بولتن خوانی 
نيست و همه چيز را بر اساس اسناد آشکار آنها می توان یافت، برای 
همين یکی از تخصص های او رصد این اخبار و ارتباط آنها با هم بود.

در هر دیداری، همچون یک دائرهًْ المعارف صوتی شروع می كرد 
به ارائه اطلاعات دســت اول از این جریان فکری و آن رسانه و مجله، 
از عناصر پشت پرده این نشریات و افسوس می خورد از عملکرد دست 
اندركاران فرهنگی كشور و خطاهایی كه از این مدیران به دليل عدم 

شناخت از نفوذی های دشمن رخ می داد.
در زندگی شــخصی این مرد خدا، فصل جداگانه ای در خصوص 
ترجيح مصالح انقلاب بر مصالح فردی وجود دارد كه اگر بيان شــود، 
آبرویی برای آنهــا كه انقلاب را مدیون خود می دانند و هر از گاهی 
در دفاع از اطرافيانشــان، پنجه به روی نظام جمهوری اســلامی می 

كشند، نخواهد ماند.
من خودم را مدیون اســتادی حاج حسن شایانفر می دانم، او 
هرگز از راهی كه رفته بود، احســاس پشيمانی نکرد. برای شادی 

روحش صلوات.

ما جا مانده بودیم

به یاد مرحوم حاج حسن شایانفر

سعید مستغاثی*

به خاطر نگرانی های مردی که 
نشناختیمش...

می زدیم، گفت كه از تلویزیون به دنبال ســاخت 
مجموعه هایی مستند درباره تاریخ معاصر ایران 
و جهان هستند و با توجه به مجموعه مستندی 
كه دو سال پيش تر درباره بخشی از تاریخ انقلاب 
به نام »محراب انقلاب« ســاخته بودم، پيشنهاد 
داد كه طرح هایی در این باب بدهم. اینچنين بود 
كه نگارنده را به یکی از دغدغه مندترین مدیران 
رسانه ملی در شــبکه خبر وصل كرد. این یکی 
از هنرهای تاثيرگذار مرحوم حاج حسن بود كه 
آدم ها و افراد دغدغه مند و دل مشغول انقلاب و 
اســلام را به همدیگر وصل می كرد و از دل این 
وصل ها چه آثــار و نتایج پربركتی كه در نيامد. 
اما فقط این نبود كه وصل كند و بی خيال شود، 
بلکه پی گيری می كرد، راهنمایی می كرد، پا به پا 
می آمد و در واقع دست مان را می گرفت و پا به پا 

می برد تا به آن سرمنزل مقصود برسيم. 
در آن روز تابستانی بالاخره یکی از خون دل 
خوردن های بی شمارش و این بار پس از سروكله 
زدن هــای متعدد با من، یکی از همان طرح های 
تاریخی در تلویزیون تصویب شده بود و حالا حقير 
با كاسه »چه كنم چه كنم«، نزد حاج حسن آمده 
بودم. ناگزیر بایستی طرح مفصلی كه درباره تاریخ 
انقلاب در دست تحقيق داشتم را كنار گذاشته و 
به سراغ این طرح تلویزیونی می رفتيم. حاج حسن 
هميشــه می گفت كه خيلی دیر شده و ما عقب 
مانده ایم. نسل دیروز و امروز خيلی موضوعات را 
نمی داند و طرف مقابل با تمام توان كار می كند 

و ما نشسته ایم و كم كاریم.
از آن روز، حــاج حســن با صبــر و حوصله، 
الفبای تحقيــق و پژوهش كار را به من آموخت 
و كتاب ها و منابع و اســناد بسياری در اختيارم 
گذارد، كارشناســان متعددی را معرفی كرد كه 
هــر یک در حيطه خود اســتاد بودند اگرچه در 
گوشــه های عزلت و گمنامی، اما وجب به وجب 
تاریخ این سرزمين كه دیگران پنهان ساخته بودند 
را می كاویدند تا راهگشــای نسل امروز و فردای 
این سرزمين باشد و از آنجا كه خود حاج حسن 
از جنس همين افراد بود، اغلب را می شــناخت. 
از همين روی خودش با تک تک آن اســاتيد و 
كارشناسان تماس گرفت و سخن گفت و اصرار 
كرد كه در مقابل دوربين مجموعه مستند ما قرار 
بگيرند. برخی از آن محققان و پژوهشگران امروز 
در جوار رحمت حق آرميده اند؛ از مرحوم حلاج 
نيشابوری گرفته كه چه منبع عظيمی از اطلاعات 
و دانش و معلومات بود تا مرحوم ابوالحسنی منذر 
كه بالاخره راضی به گفت و گو نشد و تا مرحوم 
نمازی كه تا آخرین روزهایش هم پای كار بود و 
از هيچ كمکی دریغ نکرد و حالا یک سالی است 

كه خود حاج حسن هم در كنار آنهاست.

شــاهد بودم كه در موارد متعدد دیگر برای 
ســاخت مجموعه های مســتند تاریخــی، به او 
مراجعه می كردند و حاجی از هيچ كمکی دریغ 
نمی كرد. منبع معرفی می كرد، راهنمایی می نمود، 
برای كمک كارشناســان و اســاتيد مختلف كه 
می شــناخت، پی گيری می كرد و در چند مورد 
هــم نگارنده را فراخواند تا اگر كمکی از دســتم 

برمی آید، انجام دهم.
 بعد از آن بيماری سخت و مشکوک زمستان 
 ICU 89 تعریف می كرد در آن روزهای سخت
چه تعداد از همان دوســتان مشهور و گمنام به 
دیدنش آمدند كه امروز برخی شــان دعوت حق 

را لبيک گفته اند. با خيلی ها از دوســت و رفيق 
و نارفيق و دشــمن ارتباط داشــت و خيلی ها او 
را می شــناختند و به بهانه هــای مختلف تماس 
می گرفتند، به دیدارش می آمدند و با او مشورت 
می كردند. یک جوری سنگ صبور همه بود، اما 
با نارفيق و دشــمن مرزبندی داشت. در روزهای 
پایانــی آخرین بســتری اش می گفــت یکی از 
فتنه گران كه زمانی با ایشان همکار بوده، از طریق 
فردی پيغام فرستاد و برایش آرزوی سلامتی كرد، 
اما او پاســخ داد كه: »نمی شــود تو هم آرزوی 
سلامتی برای دشمنان اسلام و انقلاب بکنی و با 
ایشــان حشر و نشر داشته باشيد و هم برای من 
پيام ســلامتی بدهيد« و همان جا آن پيغام را به 

خودش بازگردانده بود.
اما عليرغم همه اینها، حاج حســن شایانفر در 
گمنامی زیست و تحقيق كرد و نوشت و گفت و به 
آدم ها یاد داد و آنها را به یکدیگر وصل كرد. دریایی 
از اطلاعــات و معلومات بــود ولی وقتی برایش از 
همان مطالب صحبت می كردی، به گونه ای گوش 
فــرا می داد كه فکر می كردی هيچ نمی داند و بعد 
كه خرده مطالبت را با انبوهی از اســناد و مدارک 
و شــواهد و اطلاعات ریز و درشت كامل می كرد، 
تازه متوجه می شــدی آنچه می دانســتی، فقط 
ریگــی از كوهی بوده اســت! مجموعه 60 جلدی 
»نيمه پنهان«، بخشــی از همين دریای معلومات 
و اطلاعات حاج حســن بود كه بدون نام و نشان 
و بعضا به اســامی دیگر منتشــر شد. مجموعه ای 
كــه ضمن ارائه روایت تازه و نو از تاریخ معاصر، به 
افشای واقعيات و حقایق افراد و جریاناتی پرداخت 
كه اگرچه وابســته به بيگانه بوده و از آبشــخور 
محافل معلوم الحال خارجی تغذیه می شدند ولی 
با چهره ای  ظاهرالصلاح و البته با تسامح و تساهل 
برخی متوليان و مســئولان، در تبليغات دولتی و 
غير دولتی به بت هایی فرهنگی بدل گردیدند، آن 
گونه كه گویی حق بزرگی بر گردن فرهنگ و هنر 
این مرز و بوم دارند! و حاج حسن با كتاب هایش و 
باسخنرانی هایش و با مصاحبه هایش، بساط همين 
افراد و جریانات وابسته را به هم می ریخت. جریاناتی 
كه یک تاریخ مصيبت و خودباختگی و هویت زدایی 

به این ملت و سرزمين تحميل كرده اند.
از  ســال گذشــته و 5-6 ماهــی پيــش 
رحلتــش، وقتی در مصاحبــه ای مفصل با یکی 
از خبرگزاری های داخلــی، برای اولين بار با نام 
و اســم و رسم خود، براســاس برخی از اسناد و 
نوشته ها به افشاگری رسانه ای عليه همين افراد 
و جریان ها پرداخت، برخی ضدانقلابيون فراری و 
البته رفقای داخلی آنها به غليان درآمدند كه از 
همه مضحک تر، اظهار نظر مغلوط و دســت و پا 
شکسته و عصبی مسعود بهنود در »بی بی سی« 

نمی توانست پنهان كند كه شاید با آن سند بتواند 
ماهيت فرد یا جریانی از دشمنان و معاندان اسلام 
و انقلاب را افشاء كند و عده ای یا نسلی را نسبت 
به آن آگاه ســازد. بارها برای ذكر منابع و مآخذ 
نوشته ها در پانویس ها، تذكر می داد كه منابع را 
دقيق و جامع معرفی كنيد تا نه فقط در صحت 
مطالب، شــبهه ای بوجود نياید، بلکه محققين و 
پژوهشگران نيز بتوانند برای آگاهی و علم بيشتر 
به سهولت، منبع مطلب را یافته و احيانا به مطالب 
جدید و تازه ای بپردازند. شاهد بودم كه چندین 
برابر مجموعه ای كه تا امروز منتشر شده، مطلب 
و نوشــته و سند و حتی كتاب های آماده داشت 
ولی به دليل برخی كاستی های اسنادی، از انتشار 

آنها خودداری می كرد.
شاید اغراق نباشد ادعا كنم مجموعه ای كه با 
همه كاستی ها و كمبودها و عليرغم در دسترس 
نبودن بسياری اسناد به عنوان »نيمه پنهان« به 
چاپ رســيد، یکی از معتبرترین و ماندگارترین 
منابع تاریخی مکتوب به شمار می آید كه می تواند 
منبع مستندی برای پژوهش نسل امروز و آینده 

در زمينه های مختلف تاریخی باشد.
طرفه آنکه ما برای هر سطری كه می نویسيم، 
نام خود را الصاق می كنيم اما حاج حســن، ده ها 
كتاب و اثر علمی و دقيق و وزین در زمينه تاریخ 
ایران و انقلاب داشت، بدون آنکه نام و عنوانی از 
خود برآن بگذارد. ده ها و صدها نفر همچون من 
را راهنمایی كرد و دستشــان را گرفت و پا به پا 
تا دشت های وسيع آگاهی و بصيرت برد، بی آنکه 

نشانی از خویش برجای بگذارد.
حاج حســن تا همين اواخر حيات پربركتش 
و حتــی در آخرین دیدارها و تماس های تلفنی، 
ابراز نگرانی می كرد كه خيلی ناگفته ها باقی مانده 
كه نسل امروز باید بداند. در حالی كه بسياری از 
روایات تاریخی و غير تاریخی از رسانه های بيگانه 
و برخی رسانه های داخلی، مملو از تحریف و دروغ 
و فریب پخش می شود، ما وظيفه داریم كه حقایق 
را براساس اسناد معتبر و شواهد متقن بنویسيم و 
چاپ كنيم و انتشار دهيم. می گفت باید صفحات 
پاورقی كيهان را به انتشار اسناد اختصاص دهيم 
و حتی بدون شــرح آنها را به چاپ برســانيم تا 
همگان از ماهيت بســياری از افراد و حركت ها و 
مســائل روز اجتماعی و سياسی و فرهنگی آگاه 
شــوند.  همه توصيه اش این بود كه نگذارید این 

چراغ خاموش شود. 
... و حــالا انــگار حاج حســن از درون قاب 
تصاویرش با ما حــرف می زند. حالا او در عرش 
و در جــوار رحمت الهی ما را نظاره می كند كه 
با یادگارها و ميراثش چه می كنيم. حالا بيش از 
60 جلد كتاب های مجموعه »نيمه پنهان« و ده ها 
جلد دیگر كه به صورت تایپ شــده و ویراســت 
گردیده در ميان انبوه كتاب ها و قفســه های آن 
دفتر محقر جای گرفته و مجموعه های مســتند 
تلویزیونی همچون »راز آرماگدون« كه مستقيما 
حاصل زحمات و نتيجه كار ساليان دراز مطالعه 
و تحقيق و پژوهش ایشان بود و صدها و هزاران 
مقالــه، مطلب، ســخنرانی و مصاحبــه كه در 
قالب كتاب ها و نشــریات و محصولات رسانه ای 
شاگردانش، عرصه فرهنگ و هنر این سرزمين را 
آبيــاری كرده و می كند، همه و همه یادگارهای 

حاج حسن است.
گرامی شان بداریم كه خون دل های رادمردی 
از عرصــه فرهنگ و دین هســتند كه تا آخرین 
لحظات زندگی پربركتش برای تک تک صفحات 
آنها كه منتشر شده بودند، تلاش می كرد و برای 

تداوم آنها كه هنوز انتشار نيافته، نگران بود. 
 * کارگردان و مدیر اسبق
 انجمن منتقدان سینمای ایران

بود كه فقط توانسته بود بگوید »همه این حرف ها 
دروغ اســت!« و معلوم نکرده بود كدام قســمت 

حرف ها و چرا و راستش چيست؟!
حقير توفيق داشتم كه در برخی از كتاب های 
مجموعــه »نيمه پنهــان«، كمکی كــرده و با 
راهنمایی های مرحوم شایانفر، مثلا سندی پيدا 
كنم، به جســت وجوی تصویری برآیم، مطلبی 
بنویســم و ...و در طی آن گشت و گذارها، شاهد 
بودم كه چگونه حاج حسن، برای تک تک مطالب 
تلاش می كرد تا اســناد و مدارک متقن و معتبر 
بدســت آورده و در نوشته هایش ذكر كند. وقتی 
یک سند جدید موثق می یافت، خوشحالی اش را 

یادنامه

حمید رسایی

از مهمترین ویژگی های شایانفر را باید 
دوری او از شــهرت دانست. علیرغم 
 اینکــه در بســیاری از عرصه های 
جنگ نرم و از جمله در خلق بسیاری از 
جریان سازی های فرهنگی تا تحقیق 
و انتشــار کتاب های نیمه پنهان و 
... کیهان مؤثــر بود، هرگز اما حاضر 
نشــد تا ردی از خود بــه جا گذارد. 
 گرایش به دنیا، حب ریاست و مقام را 

نمی توانستید در شایانفر پیدا کنید.


